
 

 

 فرهنگي  گردشگري در آن نمود و بهار  الشعراملك اشعار در مدني هايخواسته و هابایسته

 چکیده 

  اصل   دو  گرفتن   نظر  در  با  كشور   يك  شهروندان  به  كه  است   عمومی  حقوق  از  ايمجموعه  مدنی   و   شهروندي  حقوق

  قوم  يك   هاي ارزش  و   هاآرمان  ها،نگرش  كنندۀبيان   تاريخی   دوره  هر  در  ادبی   آثار .  گيردمی  تعلّق   عدالت  و   انسانی   كرامت

.  شودمی  ديده  آثار   اين   در   بيش   و   كم   كه   است   اجتماعی   و   اخلاقی  هاي آموزه  از   يكی   مدنی   هاي خواسته  و   باشند می

  در  جستار اين اهميّت. باشدمی اول پهلوي و مشروطه دوره  ادبيّات در تأثيرگذار و مهم شاعران از يكی بهار الشعراملك 

 براي  مناسب   الگوهاي   تبيين  در  تواندمی  كه   است   بهار   اشعار   ديوان   در   مدنی   هايخواسته  هاي شاخص  موشكافانه  بررسی

  شهروندي  حقوق مطالبۀ  .سازد آشنا  خود  تكاليف و حقوق شناخت به  نسبت را جامعه  اقشار  همه  و باشد  مؤثّر حاكمان

  را  هاخواسته  اين   زمان،   آن   شاعران   ديگر  كنار   در   بهار   الشعراملك   و   شد  آغاز   جدّي   شكل  به   مشروطه  دورۀ  از   ايران   در

  بهار  محمدتقی  اشعار   در   مدنی   هايخواسته  ترينبرجسته  بررسی   هدف   با  پژوهش  اين.  است  داده   انعكاس   خود   اشعار  در

  كه   دهد می  نشان  پژوهش  هاي يافته.  است  گرفته  صورت تحليلی   –  توصيفی   روش   فرهنگی به گردشگري در آن  نمود  و

  رفاه   نظير  ها مقوله  ديگر  كنار   در   زنان   حقوق   و   عدالت  آزادي،  يعنی  بهار   ديوان   در   مدنی   هايخواسته  ترينشاخص

 .باشدمی الشعراملك  يجويانهحق انديشه بيانگر...   و امنيّت آموزي،علم بخشش، اقتصادي، رفاه  اجتماعی،

 پژوهش: اهداف 

 شهروندي. حقوق  منشور  با  الشعراي بهاربررسی آشنايی ملك  .1

 بررسی اهميت حقوق شهروندي در رونق گردشگري فرهنگی. .2
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 مقدمه  

هاي مدنی كه جزء حقوق و عبهارت ديگر آن بخش از خواسهههتههحقوق شههههروندي زاۀيهدۀ زندگی اجتمهاعی اسهههت  به

يابد كه افراد در كنش و میطلبی، رفاه اجتماعی، امنيت و .... هنگامی معنا  مطالبات فردي اسههت، نظير آزادي، عدالت

گيرند. به همين دليل اين حقوق در زندگی شههري كه از مظاهر زندگی اجتماعی اسهت بروز و وهور واكنش با هم قرار

سهههازي  ترين اركان فرهنگی هر كشهههور همواره در تلاش براي آگاهترين و محكمعنوان يكی از غنیيابد. ادبياّت بهمی

خواهان عصههر مشههروطه، غالب مفاهيم ادبی به مسههاۀل اجتماعی و سههياسههی مشههروطه  مردم جامعه خود دارد. در

الشههعرا بهار يكی از پيشههروان اين عرصههه بود كه با پرداختن به مقولۀ حقوق فردي و پرداخت و در اين ميان ملك می

جال اندك، به كرد. در اين پژوهش به سههبب مهاي مدنی شهههروندان را در اشههعار خود بيان میاجتماعی، خواسههته

 هاي مدنی در اشعار بهار يعنی آزادي، عدالت و حقوق زنان پرداخته شده است.ترين خواستهبرجسته

هاي نوين وارد ادبيّات ايران  اجتماعی در جهان و تأثير آن بر ادبيّات، نگرش و انديشه –هاي سياسی  دنبال دگرگونیبه

ر نگاهی نو و كاملاً متفاوت بخشيد و ادبيات فارسی را كه در بند  شد. »فكر مشروطه به شاعران و نويسندگان اين عص

هاي تازه آشنا ساخت« )مصفّا و  زد با افقها محصور مانده بود و در باتلاق بازگشت ادبی دست و پا میسنن و كليشه

بی3:  1392سعادتی،   خود،  عصر  شعراي  دارابودن  لحاظ  از  ايران  مشروطيت  »انقلاب  رديف  (.  در  نخستين  ترديد 

هاي  طور كلی تمامی گويندگانی هستند كه در دورههاي جهان قرار دارد. منظور ما از شاعران عصر مشروطيت بهانقلاب

انقلاب،   سرودهمختلف  اجتماعی  و  سياسی  محتواي  با  گونهاشعاري  به  يا  و  اند  آزادي  عصر  فضاي  از  اشعارشان  اي 

ارزشمشروطه و  آرمانخواهی  و  )خارابی،    هاي آن دوره ها  ادبياّت  12:  1380تأثير پذيرفته است«  بيانی ديگر،  به   .)

به آزاديمشروطه  پرچمدار  عدالتعنوان  اين  خواهی،  بتواند  تا  كرد  تلاش  شهروندي  و  مدنی  حقوق  تحقّق  و  طلبی 

 مداران مطالبه كند.  ها را از حاكمان و قانونخواسته

دولت  رود كه به چگونگی روابط مردم، حكومت  شمار میي انسانی بهها ترين حقوقحقوق شهروندي و مدنی يكی از مهم

عنوان مفهومی نوپا در جوامع حقوقی،  پردازد. واژۀ شهروند بهو نهادهاي حكومتی و حقوق آنان نسبت به يكديگر می

هاي  نامهگ شود. اين معنا در فرهنسياسی و اجتماعی در كشورهاي مختلف، اغلب به اهل شهر يا يك كشور اطلاق می

چنين در تعريفی ديگر از  نامه دهخدا، حييم، فرهنگ روز سخن و فرهنگ فارسی امروز، وجود دارد. همايران نظير لغت

اين واژه آمده است: »كسی كه از حقوق مدنی يا امتيازات مندرج در قانون اساسی يك كشور برخوردار است« )اكبري،  

شد كه در دولت شهر يونانيان »به دليل  ي يونانی دارد و به كسانی گفته میا(. بايد دانست اين واژه ريشه84:  1395

بودند« )صالحيان،   از زمان  1390سكونت در شهر داراي حقوق سياسی  نشريه طنين غرب(. كلمه شهروند  : سايت 

معناي كسی    تدريج وارد زبان اجتماعی، حقوقی و سياسی ايران شد. »درواقع اين واژه »شهربند« بوده به مشروطه به

شود كه »ي« موجود در  كه به شهر بند است. در اثر گذشت زمان اين بند به »وند« تبدبل شده است و نيز گفته می

(. تا 19:  1388پور،  )رضايی  شهروندي يعنی هر چيز مربوط به شهروند مانند حقوق شهروندي، ووايف شهروندي و...«

رفت كه امروز بار معنايی آن تغيير يافته  كار میرديف شهروند بهمپيش از مشروطه واژۀ »رعيت« از نظر مفهومی ه

هاي سياسی امروز،  است. »رعيت به معناي مسئوليت حاكم در برابر مردم، در زبان عربی بار مثبتی دارد، اما در نظام

انی كه براي مالك  فارسی به گروهی كه داراي سرپرست هستند و به كشاورزمعناي منفی به ذهن آيد. رعيت را در زبان

هاي  اند. به كار بردن اين واژه، شنونده را به ياد نظامكنند، و به اتباع پادشاه و تبعۀ يك كشور، معنا كردهزراعت می

و رعيتی می فردي كه در يك كشور ساكن می89:  1377اندازد« )ممتاز،  ارباب  بنابراين  و  (.  از حقوق  بالطبع  شود 

بهره را میگردد   مند میمزايايی  نيز همين  تعاريف شهروندي  از  امتيازات  چراكه يكی  يا  از حقوق  گويد: »كسی كه 



هاي شهروندي و مدنی  (. حقوق و خواسته18:  1383مندرج در قانون اساسی يك كشور برخوردار است« )آقابخشی،  

گيرد. اين  اد تعلّق میهايی است كه براساس دو اصل كرامت انسانی و عدالت به افردر واقع مجموعه حقوق و خواسته

باشد كه چگونگی روابط مردم و دولت  مفهوم گسترده »شامل حقوق مدنی و سياسی، اقتصادي و اجتماعی و فردي می

كند كه منشعب از حقوق اساسی در چارچوب  و مؤسسات شهري، و حقوق و تكاليف آنان در برابر يكديگر را تنظيم می

ها در بخش كلان جامعه است« )كاتوزيان،  ايت و حفظ حقوق افراد و انسانمنظور رعقانون اساسی كشور است و به

توان نتيجه گرفت كه اساس حقوق شهروندي بر پايۀ سكونت افراد در يك كشور بدون  (. بنابراين می370  -372:  1377

شمول حقوق    كنند، تحت در نظر گرفتن دين و قوميت آنان است. »يعنی تمامی افرادي كه در يك سرزمين زندگی می

قرارمی بشري  و  علقهشهروندي  و  نوعی همگونی  بر  اين رهگذر  از  اجتماعیگيرند،  اصرار می– هاي  شود كه  فرهنگی 

دادگري، برابري،    گرايی،( . قانون57:  1374شوند« )مهرپور،  مند نمیبخش و مزاياي آن بهرهديگران از عوامل وحدت

هاي حقوق شهروندي و مدنی  ترين شاخصهفظ حقوق زنان، صلح و ... از مهمرفاه و امنيّت عمومی، آزادي، نيكوكاري، ح

 روند.شمار میبه

الشههعرا بهار يكی از شههاعران مهم و تأثيرگذار در ادبياّت دوره مشههروطه و در ضههرورت اين پژوهش بايد گفت كه ملك 

 باشد.مداران و حتی مردم عادي میشناسان، سياستهاي برجسته در ميان ادب دوستان، جامعهپهلوي اول و از چهره

باشههد. اگرچه اين ويژه عصههر مشههروطه میهاي مختلف بههاي برجسههته و مهم ادبياّت دورهحقوق شهههروندي از بخش

گران داخلی  صهورت جدّي موردتوجّه پژوهشرسهد هنوز بهنظر میموضهوع از مباح  روز ايران و جهان اسهت، لكن به

طور عمده در مورد آثار سههعدي  تاكنون چند مقاله در باب حقوق شهههروندي نوشههته شههد كه بهقرار نگرفته اسههت. 

( در »جهان مطلوب سهعدي« افكار سهعدي در مورد حقوق شههروندي را شهر  1389باشهد. غلامحسهين يوسهفی )می

( در مقاله  1381جو )( در مقاله »حقوق شههروندي از ديدگاه سهعدي« و سهياوش حق1387دهد. نورعلی مظاهري )می

پردازند. رضها آزادپور در  هاي سهعدي می»حكمت سهياسهی سهعدي« به مسهايل مرتبط با حقوق شههروندي در انديشهه

( نيز در مقهالهه »حقوق شههههرونهدي در  1395مقهالهه »رعهايهت حقوق اجتمهاعی« و هم چنين معصهههومهه ذوقی كودهی )

دهد  ها نشهان میاند. يافتهتان سهعدي پرداختهبوسهتان سهعدي« به مباح  حقوق شههروندي و مدنی در گلسهتان و بوسه 

 هاي مدنی در اشعار بهار صورت نگرفته است.كه تاكنون تحقيقی جامع پيرامون خواسته

هاي   اي، ديوان شههاعر، مجلهتحليلی بر مبناي مطالعه منابع كتابخانه  –از نظر روش و ماهيّت، اين پژوهش توصههيفی   

هاي متنوع ادبی  الشهعرا بهار شهامل قالبل محتوا اسهت. جامعه آماري، ديوان اشهعار ملك ها با تكيه بر تحليادبی يادنامه

شهد. سه ب با مطالعه منابع حقوق عمومی و شههروندي مورد ارزيابی  ها پرداخته  صهورت اسهنادي به آنباشهد كه بهمی

 بندي و تحليل گرديد.قرار گرفت و در نهايت به طريق منطقی و استدلالی دسته

 

 

 

 

 

 

 

 



 گیري نتیجه 

وجو كرد. البته مفاهيمی و آثار ادبی براساس مفاهيم حقوق شهروندي را بايد از دورۀ مشروطه جست   مايه ادبيات درون 

ستيزي و چگونگی رفتار حاكميّت با رعيت از مصاديق كهن حقوق شهروندي است كه در چون عدالت، مهرورزي، ولم 

الشعرا بهار با منشور حقوق دهد كه ملك هاي پژوهش نشان می شود. يافته بيش ديده می ادبياّت قبل از مشروطه نيز كم و  

كند كه شاعر همواره دغدغه دست يابند بيان می هاي او كه در اشعارش بروز می شهروندي آشنايی داشته است و انديشه 

لف حقوق مدنی ازجمله حق آزادي و هاي مخت يابی شهروندان به حقوق خود را داشته است و بيش از پيشينيان به مقوله 

كردن حقوق  هاي اصلی شعر بهار است. وي معتقد است نهادينهمايهگرايی از درونقانون و قانون  انتخاب پرداخته است. 

چنين بهار، قانون را زينت ملك و كشورداري  كردن قوانين دارد. همملّت و اجراي آن نياز به تدوين، تصويب و اجرايی

داند. و باور دارد قانون  گران نسبت به حقوق مدنی و شهروندي میكردن دست متجاوزان و ستممهم كوتاهو از عوامل  

اساسی و تفسير آن بايد به نفع عموم مردم باشد زيرا يكی از آثار ممتاز رعايت قانون، حفظ حقوق عامه، ترويج عدالت  

از حقوق اساسی مدنی است كه بهار در اشعار خود به   محوريو ايجاد نظم و انضباط اجتماعی ميان مردم است. عدالت

توجّهی به عدالت را سبب رواج ولم و ايجاد فاصله طبقاتی ميان مردم و در نتيجه  الشعرا بیآن پرداخته است. ملك 

ترين اصول حقوق مدنی و اشعار محمدتقی بهار، آزادي و  ترديد يكی از اساسیبی  داند.عدم استقرار حقوق مدنی می

كند كه آزادي نبايد نامحدود و باع  سلب حقوق ديگران باشد.  باح  مربوط به آن است. شاعر همواره تأكيد میم

، قدرت مفهومی كه در آن حاكميّت قراردادهاي اجتماعی است.  به    دادندر شعر بهار به مفهوم مشاركت و تن  آزادي

بهار همانند ديگر شعراي عصر مشروطه ستايشگر    سياسی باشد.   تواند قدرت مطلقه د و نمی گير مشروع خود را از مردم می 

هاي مهم آزادي در جامعه  هاي مدنی از نشانههاي فردي، اجتماعی، سياسی و آزادي مطبوعات است. بيان خواستهآزادي

پايان بايد    در   گيري دارد.باشد كه در اشعار بهار نيز نمود چشمهاي استقلال سياسی يك كشور میو هم چنين از نشانه

 رسد. جويی به گوش میطلبی و حقخواه تا هميشه آواي عدالتالشعرا بهار، شاعر آزاديگفت از اشعار محمدتقی ملك 

 

 

  



 فهرست منابع و مآخذ 
 (. يا مرگ يا تجدّد، دفتري از شعر و ادب مشروطه، تهران: اختران. 1387آجودانی، ماشاءالله. )

 ، تهران: زوّار 2صبا تا نيما، ج. (. از 1379پور، يحيی. )آرين 

 (. فرهنگ علوم سياسی، تهران: چاپار. 1381آقابخشی، علی. )

(. »حقوق شهروندي با تأكيد بر قانون اساسی ايران«، مجلّۀ رهيافت انقلاب اسلامی، شماره  1388احمدي طباطبايی، محمدّرضا. )

8  ،1 . 

 : مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبيان. (. نگاهی به حقوق شهروندي، قم1395اكبري، حميدرضا. )

 (. ديوان اشعار بهار، چ. چهارم، تهران: طوس.1368بهار، مهرداد. )

 (. ديوان اشعار بهار، چ. دوّم، تهران: طوس.1394بهار، چهرزاد. )

دشگري فرهنگی و  اسلامی منطبق با انواع گر-هاي هويت فرهنگی ايرانی (. »اراۀه شاخص 1396بيضايی، ميترا  صداقتی، عاطفه. ) 

 .111-131، 7، ش2با ملاحظه عامل پايداري گردشگري«. ميراث و گردشگري. دوره

اسماعيل. ) بيگدلی، چ.  1386حاكمی،  بهار، به كوشش سعيد بزرگ  از  دوباره  (. »بهار، سنت، تجدد«، مجموعه مقالات يادي 

 نخست، تهران: مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانی. 

 (. يكصدمين سالگرد ميلاد بهار، تهران: حدي . 1375هادي. )حاۀري،

 (. سياست و اجتماع در عصر مشروطه، چ. اول، تهران: دانشگاه تهران. 1380خارابی، فاروق. )

المللی  هاي گردشگري سعدي«. دومين كنفرانب بين(. »حقوق شهروندي با رويكرد معنوي انديشه1397. )، زهراخادم شيرازي

 هنر. گردشگري، فرهنگ و  

 تهران: س هر ادب.(. مجموعه كامل قوانين و مقررات شهروندي، چ. چهارم، 1388پور، آرزو. )رضايی

 (. با كاروان حلّه، چ. دوازدهم، تهران: علمی و فرهنگی. 1379كوب، عبدالحسين. )زرين 

 (. كليّات، تصحيح محمد فروغی، تهران: هرمب. 1385سعدي، مصلح الديّن. )

 سخن.(. ادوار شعر فارسی، چ. دوم، تهران: 1383درضا. )شفيعی كدكنی، محم

 ، سايت نشريه طنين غرب.262(. »حقوق شهروندي«، شماره 1390الدين. )صالحيان، تاج

 هاي عمومی و حقوق بشر، چ. چهارم، تهران: دانشگاه تهران.(. آزادي1388طباطبايی مؤتمن، منوچهر. )

 . 41مقاصد شريعت«، مجله فقه اهل بيت، شماره (. »فقه و 1384علی دوست، ابوالقاسم. )

 (. مقدّمۀ علوم حقوق، چ. اوّل، تهران: شركت سهامی انتشار. 1377ناصر. )كاتوزيان، 

 گرايی در شعر بهار«، مجلّۀ دانشكده ادبياّت سمنان.  خواهی و قانون(. »عدالت1387مشتاق، رحمان. )

نامه  سامدي علم و دانش در شعر شعراي برجسته دوره مشروطه«، پژوهش(. »تحليل ب1392مصفا، مظاهر و عباس سعادتی. ) 

 . 1-22ادبيات تعليمی، شماره هجده، 

 ، چ. شانزدهم، تهران: اميركبير. 1(. فرهنگ فارسی، ج. 1379معين، محمد. )

 (. حقوق بشر در پرتو تحولات بين المللی، چ. اول، تهران: دادگستر.1377ممتاز، جمشيد. )

 المللی حقوق بشر، چ. اول، تهران: اطلاعات.  (. نظام بين1377ن. )مهرپور، حسي

)جلال  همايی، خويشم1387الدين.  وطن  زبان  من  عظيمی،  ميلاد  اهتمام  به  بهار«،  »مقام  اشعار    (.  گزيده  و  تحليل  و  )نقد 

 الشعرا بهار(، چ. نخست، تهران: سخن.ملك

 تهران: جامی. (. چون سبوي تشنه، 1375ياحقی، محمدّ جعفر. )

 (. چشمۀ روشن، تهران: علمی و فرهنگی.  1369يوسفی، غلامحسين. )


